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ایران زمین - نـــه تخریب پل‌ها و تونل‌های 
مرکـــز هرمـــزگان، در گذرگاه‌هـــای ورودی 
و خروجـــی بندرعبـــاس بن‌بســـت ایجـــاد 
کـــرد و نـــه حملـــه بـــه آب شـــیرین کن‌ها 
و نیروگاه‌هـــای تأمیـــن آب شـــرب کابوس 
تشـــنگی را بـــر ســـر روســـتاها و شـــهرهای 
هرمـــزگان آوار کـــرد. اســـتان هرمـــزگان 
بـــه دلیـــل موقعیـــت راهبـــردی خـــود در 
ســـواحل خلیـــج فـــارس، تمرکـــز بنـــادر، 
تأسیسات انرژی، شـــبکه‌های حمل‌ونقل 
و زیرســـاخت‌های تأمین آب، از مهم‌ترین 
استان‌های کشور در حوزه زیرساخت‌های 
حیاتی به شـــمار می‌رود. هرگونه آسیب به 
ایـــن زیرســـاخت‌ها می‌توانـــد عـــاوه بـــر 
تأثیـــرات محلـــی، پیامدهـــای اقتصادی و 
اجتماعی گسترده‌ای در سطح ملی داشته 
باشد. حملات دشـــمن به زیرساخت‌های 
اســـتان هرمـــزگان از آب‌شـــیرین‌کن‌ها 
گرفته تا پل‌هـــا و جاده‌ها هم در راســـتای 
همین اهمیت راهبردی اســـت. از این رو، 
ارزیابی میـــزان تاب‌آوری زیرســـاخت‌های 
اســـتان پـــس از حمـــات اخیـــر، اهمیت 

ویژه‌ای دارد.
 یکـــی از شـــاخص‌های اصلـــی تـــاب‌آوری، 
حیاتـــی  مـــات  خد بازگشـــت  ســـرعت 

پـــس از وقـــوع بحران اســـت. بر اســـاس 
گزارش‌هـــای منتشرشـــده، بخـــش قابل 
آب‌شـــیرین‌کن  تأسیســـات  از  توجهـــی 
آســـیب‌دیده با بســـیج ظرفیت‌هـــای فنی 
و عملیاتـــی در مـــدت کوتاهی بازســـازی و 
دوبـــاره وارد مدار بهره‌برداری شـــدند. این 
اقدام سبب شـــد روند تأمین آب شرب در 
مناطـــق آســـیب‌دیده با کمتریـــن اختلال 

ممکـــن ادامـــه یابد.
از منظر مدیریتی، بازگشـــت زیرساخت‌ها 
به مـــدار خدمت تنها به تعمیـــر تجهیزات 
محدود نمی‌شـــود. موفقیت این فرآیند به 
عواملی مانند ســـرعت ارزیابی خســـارت، 
دسترســـی به نیـــروی انســـانی متخصص، 
تأمیـــن قطعـــات و تجهیـــزات، هماهنگی 
بین ســـازمان‌های مســـئول، اطلاع‌رسانی 
شـــفاف بـــه شـــهروندان و اولویت‌بنـــدی 
صحیـــح منابـــع بســـتگی دارد. هرچه این 
مؤلفه‌هـــا از پیـــش در قالـــب برنامه‌هـــای 
تـــداوم خدمات و مدیریـــت بحران تمرین 
و هماهنگ شـــده باشند، زمان بازیابی نیز 

کاهش خواهـــد یافت.
 

افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن 
قشم پس از باز سازی

در جریـــان حمـــات اخیـــر آمریـــکا بـــه 
برخـــی زیرســـاخت‌های جزیـــره قشـــم، 
آب‌شـــیرین‌کن مپنـــا بـــه عنـــوان یکـــی از 
منابـــع اصلی تأمین آب شـــرب این جزیره 

آســـیب جـــدی دیـــد و بخشـــی از ظرفیت 
تولیـــد آب از مـــدار خـــارج شـــد.

 از آن زمان، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 
با اســـتفاده از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های 
موجـــود، اجـــرای خطوط انتقـــال جدید و 
تســـریع در تکمیـــل پروژه‌های در دســـت 
ســـاخت، برنامـــه جبـــران کمبـــود آب و 
افزایش پایداری شـــبکه آبرســـانی قشـــم را 

در دســـتور کار قرار داده اســـت.
 بهره‌بـــرداری از آب‌شـــیرین‌کن‌های صلخ 
و غدیـــر از مهم‌تریـــن طرح‌هایـــی اســـت 
کـــه بـــرای تقویـــت تأمیـــن آب شـــرب این 
جزیـــره در حـــال اجراســـت.  مدیرعامـــل 
شـــرکت آب و فاضـــاب هرمـــزگان گفت: 
»با اجـــرای طرح‌های جایگزین و توســـعه 
زیرساخت‌های آبرســـانی در جزیره قشم، 
کمبـــود ناشـــی از تخریب آب‌شـــیرین‌کن 
مپنا جبران می‌شـــود و ظرفیت تأمین آب 
این جزیره تا ۲ مـــاه آینده از میزان پیش از 

حمله نیـــز فراتر خواهـــد رفت.«
بـــه  بـــا اشـــاره   عبدالحمیـــد حمزه‌پـــور 
خسارت‌های وارد شـــده به آب‌شیرین‌کن 
مپنـــا در پی حملـــه آمریـــکا، اظهـــار کرد: 
»پیش از ایـــن حادثه، ظرفیـــت تولید آب 
در جزیره قشم حدود ۳۴ هزار مترمکعب 
در شـــبانه‌روز بود که ۱۱ هزار مترمکعب آن 
از محـــل قـــرارداد بـــا آب‌شـــیرین‌کن مپنا 
تأمین می‌شـــد و در فصل تابستان نیز بین 
ســـه تا چهار هزار مترمکعب دیگـــر از این 

مجموعه وارد شـــبکه می‌شـــد.«
وی افـــزود: »در پـــی تخریـــب کامـــل ایـــن 
تأسیســـات، بین ۱۱ تا ۱۵ هـــزار مترمکعب 
از ظرفیت تولیـــد آب جزیره از مدار خارج 
شـــد؛ ظرفیتـــی کـــه ایجـــاد آن بـــه دلیـــل 
زمان‌بر بودن ســـاخت آب‌شـــیرین‌کن‌ها، 

به ســـرعت قابـــل جایگزینـــی نبود.«
 

تلاش شبانه‌روزی برای تأمین آب
فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل   
هرمـــزگان بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات انجام 
شـــده بـــرای مدیریت بحـــران گفـــت: »با 
حمایـــت اســـتاندار هرمـــزگان، فرمانـــدار 
قشـــم، وزارت نیـــرو و شـــرکت مهندســـی 
آب و فاضـــاب کشـــور، از اولیـــن روزهـــای 
پـــس از حادثـــه، بـــا اســـتفاده از ظرفیت 
و  مجـــاور  آب‌شـــیرین‌کن‌های  مـــازاد 
اجـــرای خطوط انتقـــال، روزانه پنـــج هزار 
مترمکعب آب به شـــبکه آبرســـانی قشـــم 
افزوده شـــد، هرچند همچنان بخشـــی از 

کمبـــود آب باقـــی مانده اســـت.«
 حمزه‌پور ادامه داد: »پروژه آب‌شیرین‌کن 
صلـــخ با ظرفیـــت تولید روزانه چهـــار هزار 
مترمکعب و ســـرمایه‌گذاری بیـــش از ۵۰۰ 
میلیـــارد تومان، اکنون بیـــش از ۹۵ درصد 
پیشـــرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی 
آن به صورت شـــبانه‌روزی در حـــال انجام 
اســـت.«  وی افـــزود: »همچنیـــن پـــروژه 
آب‌شـــیرین‌کن غدیـــر بـــا ظرفیـــت تولید 

گزارش

»ایران« از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، تأمین قطعات، سرعت ارزیابی‌ها و هماهنگی در هرمزگان گزارش می‌دهد
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مسأله اصلی، 
صرفاً وجود 

یا عدم وجود 
شخصیتی به 

نام شاندل 
نیست؛ بلکه 

این پرسش 
است که آیا 

»شاندل« 
تلاشی برای 

فریب مخاطب 
بود، یا 

کوششی برای 
بیان آن بخش 

از حقیقت 
که نویسنده 

احساس 
می‌کرد با نام 

رسمی خود 
قادر به بیانش 

نیست؟

محل اختلاف کجاست؟
هســـته اصلـــی نقـــد غنی‌نـــژاد این اســـت 
که شـــریعتی بـــرای اثبات یـــا تقویت برخی 
از دیدگاه‌هـــای خـــود، شـــخصیتی خیالی 
بـــه نـــام »شـــاندل« آفریـــد؛ شـــخصیتی 
کـــه نـــه تنهـــا نـــام داشـــت، بلکه بـــرای او 
کتاب، ناشـــر، ســـال انتشـــار، زندگی‌نامه 
و حتـــی ارجاعـــات دقیق ســـاخته شـــد و 
همین امـــر، از نگاه او، مخاطـــب را به این 
بـــاور می‌رســـاند کـــه بـــا متفکـــری واقعی 
روبه‌روســـت. به بیان دیگـــر، محل نزاع نه 
اصل استفاده از نام مســـتعار، بلکه واقعی 
جلوه دادن شـــخصیتی اســـت کـــه وجود 
خارجی نداشـــته اســـت.  در مقابل، پاسخ 
مدافعان شـــریعتی این است که شاندل را 
نباید بـــا معیارهای یک مقاله دانشـــگاهی 
یـــا کتاب مرجع ســـنجید، بلکه بایـــد آن را 
در ســـنت ادبی خلق »پرســـونا« و »همزاد« 
فهمید؛ سنتی که در آن، نویسنده بخشی 
از وجـــود خود را در قالب شـــخصیتی دیگر 
آشـــکار می‌کنـــد. برای فهـــم این پاســـخ، 
می‌خواهیم رمزگشـــایی دختر شـــریعتی از 
رابطه شـــاندل و پدرش را بازخوانی کنیم.

»شاندل« از کجا آمد؟
سوسن شـــریعتی یادداشـــت خود را با این 
جملـــه آغـــاز می‌کنـــد: »خزیدن زیـــر نام 
مستعار، ســـنتی قدیمی در تاریخ ادبیات، 
سیاست، ژورنالیســـم و... است.« سپس 
بـــا اشـــاره بـــه نویســـندگان بزرگـــی چون 
ولتـــر، ژرژ ســـاند، اســـتاندال، ژرژ اورول و 
دیگران نشـــان می‌دهد که استفاده از نام 
مســـتعار، پدیده‌ای اســـتثنایی یـــا منحصر 
به شـــریعتی نیســـت. امـــا نکتـــه مهم‌تر، 

برداشـــت او از کارکرد نام مستعار است. او 
می‌نویســـد: »مقصود اینکه به نام مســـتعار 
می‌نویســـی تا ندانند، تا دستت‌رو نشود... 
خلق پرســـوناژهای آلترناتیو برای نویسنده 
آزادی مـــی‌آورد و تخیلی فعال؛ »یکی دیگر« 
بـــودن در عین حال که خـــودت مانده‌ای، 
تکثیـــر خـــود بی‌آن‌کـــه از خـــود گذشـــته 
باشی؛ تغییر شـــخصیت می‌دهی بی‌آنکه 
از تشـــخص بیفتی؛ فرار از زندانی‌شدن در 
منزلگاه‌هـــای هویتـــی.« به همیـــن دلیل، 
سوسن شـــریعتی تأکید می‌کند که »هدف 
همیشه پنهان‌کردن نیست، میدان‌دادن 
به تخیل اســـت. از زیر یوغ هویت تاریخی 
خود خارج‌شـــدن و خالق هویتی جدید.« 
همین تعبیر، در واقع، شـــالوده تفســـیر او 

از نســـبت شاندل و علی شـــریعتی است.
 

از »شمع« تا »شاندل«
سوســـن شـــریعتی توضیـــح می‌دهـــد که 
اولیـــن نام مســـتعار پدرش »شـــمع« بود؛ 
نامـــی کـــه در اوایـــل دهـــه ۱۳۳۰، هنـــگام 
انتشـــار شـــعرهایش در روزنامه خراســـان 
امـــا  او می‌نویســـد: »شـــاندل  برگزیـــد. 
مهم‌تریـــن و قدیمی‌تریـــن نـــام مســـتعار 
شـــریعتی اســـت.« به روایت او، شـــریعتی 
جـــوان کـــه فرزنـــد محمدتقی شـــریعتی، 
بنیان‌گـــذار کانون نشـــر حقایق اســـامی، 
بود، برای آن‌که آثارش زیر ســـایه شـــهرت 
پـــدر داوری نشـــود، اشـــعار خود را بـــا نام 
»شمع« منتشـــر می‌کرد. بعدها، در دوران 
اقامـــت فرانســـه، همیـــن نام امـــا در لفظ 
فرانســـوی خود، یعنی »شاندل«، به تدریج 

به شـــخصیتی مســـتقل بدل شـــد.
سوســـن شـــریعتی یـــادآوری می‌کنـــد کـــه 

تـــا پایـــان زندگی شـــریعتی، مخاطبـــان از 
حقیقت این نام مستعار آگاه نبودند و تنها 
می‌دانســـتند »یکی از متفکرانی اســـت که 
در کنار دیگرانی چون ســـارتر، کامو، برک، 
ماســـینیون و... از او نـــام برده می‌شـــود.« 
به گفته او، شـــریعتی تا واپسین سال‌های 
زندگـــی نیز »تمایلـــی برای معرفی بیشـــتر 
شـــخصیت او نشـــان نمی‌دهـــد« و همین 

امـــر، رازآلـــود بـــودن شـــاندل را دوچندان 
. د می‌کر

 آیا شریعتی آگاهانه شاندل را 
واقعی نشان داد؟

پاسخ سوســـن شـــریعتی به این پرسش، 
برخلاف تصور بســـیاری، انکار اصل ماجرا 
نیســـت. او نه‌تنها نمی‌کوشد واقعی جلوه 

نقد و نظر

یادآوری روایت سوسن شریعتی از نسبت »شاندل« با پدرش

مـرز سیـال حقیقت و تخیل
تأملی پیرامون مناقشه‌های اخیر درباره شخصیت »شاندل« در آثار علی شریعتی

 حقیقت‌گویی 
با شخصیت خیالی

ماجرای شـــاندل فقـــط درباره یک 
شـــخصیت خیالـــی نیســـت؛ بلکه 
دربـــاره نســـبت میـــان ادبیـــات و 
حقیقـــت، تخیـــل و مســـئولیت و 
نویســـنده و هویت اســـت. شـــاید 

بتوان با اســـتدلال موســـی غنی‌نژاد موافق بود یـــا آن را نپذیرفت، اما 
امتیاز یادداشـــت سوسن شـــریعتی در این اســـت که نه اصل ماجرا را 
انـــکار می‌کنـــد و نه می‌کوشـــد آن را توجیهی ســـاده‌انگارانه ببخشـــد؛ 
بلکه با ارجاع به جهان فکری شـــریعتی، تفســـیر دیگـــری از آن عرضه 
می‌کنـــد. او در پایان یادداشـــت خود می‌نویســـد: »همیـــن خصلت در 
اندیشـــه و زندگی شـــریعتی اســـت کـــه شـــناخت از او را هربـــار به یک 
مواجهه شـــبیه می‌ســـازد؛ مواجهه با یک غیرمترقبه. انســـانی متشابه 

درســـت مثل حقیقت.«
شـــاید همین تعبیر، بهترین جمع‌بندی برای این مناقشـــه باشـــد. مســـأله 
اصلـــی، صرفاً وجود یا عدم وجود شـــخصیتی به نام شـــاندل نیســـت؛ بلکه 
این پرســـش اســـت که آیا »شـــاندل« تلاشـــی برای فریب مخاطـــب بود، یا 
کوششـــی برای بیـــان آن بخش از حقیقت که نویســـنده احســـاس می‌کرد 
با نام رســـمی خود قادر به بیانش نیســـت؟ پاســـخ به این پرســـش، بیش از 
آن‌که به داوری درباره علی شـــریعتی مربوط باشـــد، به تلقـــی ما از مرز میان 

اندیشـــه و حقیقت بازمی‌گردد.

برش

مناقشـــه اخیـــر درباره دکتـــر علـــی شـــریعتی از جایی 
آغاز شـــد که موســـی غنی‌نـــژاد در مناظـــره‌ای با میلاد 
دخانچـــی، در نقـــد شـــریعتی صریحـــاً گفـــت: »علـــی 
شـــریعتی یک شـــیاد اســـت.« غنی‌نژاد در توضیح این 
داوری، بـــه ماجرای »شـــاندل« اســـتناد کـــرد و مدعی 
شد شریعتی شـــخصیتی خیالی ساخته، برای او کتاب، 

زندگینامه، ناشر و نقل‌قول نوشـــته و سپس آرای خود 
را به آن شـــخصیت نســـبت داده اســـت؛ از نگاه او، این 
رفتـــار صرفـــاً اســـتفاده از نام مســـتعار نیســـت، بلکه 
نوعی فریـــب مخاطـــب اســـت و چنین قضـــاوت کرد: 
»شـــریعتی نه اهل شـــریعت بود، نه اهـــل طریقت و نه 

اهـــل حقیقت«! 
ن  میـــا ر  د نـــی  ا و فرا ی  کنش‌هـــا ا و ن  ســـخنا یـــن  ا
پژوهشـــگران و علاقه‌مندان آثار شـــریعتی برانگیخت. 
برخی از منتقـــدان غنی‌نژاد، با دفـــاع از میراث فکری 
شـــریعتی، اســـتدلال کردند که او میان »نام مستعار« و 
»شـــخصیت ادبی« تفاوت نگذاشـــته و تجربه شریعتی 
را بـــا معیارهـــای پژوهش تاریخی ســـنجیده اســـت. در 

مقابـــل، گروهـــی نیـــز از نقد غنی‌نـــژاد دفـــاع کردند و 
معتقـــد بودنـــد حتـــی اگر خلـــق شـــخصیت خیالی در 
ادبیـــات ســـابقه داشـــته باشـــد، معرفـــی آن به‌عنوان 
مرجـــع واقعـــی در آثـــار فکری، محل اشـــکال اســـت. 
درایـــن میان، شـــاید مهم‌ترین ســـند برای فهـــم خودِ 
شـــریعتی، یادداشـــتی باشـــد که سوســـن شـــریعتی در 
ســـال ۱۳۹۲ بـــا عنوان »شـــاندل یا شـــریعتی« منتشـــر 
کـــرد؛ یادداشـــتی کـــه تاکنـــون جامع‌تریـــن روایت از 
فلسفه شکل‌گیری شاندل به شـــمار می‌آید و برخلاف 
بســـیاری از دفاع‌هـــا، اصـــل ماجـــرا را انـــکار نمی‌کند، 
بلکـــه می‌کوشـــد آن را در جهـــان فکـــری شـــریعتی 

رمزگشـــایی کند.

رضا موسوی‌راد
جامعه‌شناس

داده شـــدن شـــاندل را انـــکار کنـــد، بلکه 
یکـــی از مهم‌ترین شـــواهد آن را از تجربه 
شـــخصی خـــود روایـــت می‌کنـــد: »یـــادم 
می‌آید که بعد از فوت پدر، یکی-دو ســـال 
در دهه ۸۰ میلادی همه کتابفروشی‌های 
قدیمی و جدید پاریس را و ســـپس آرشیو 
کتابخانـــه ملی فرانســـه را زیـــرو‌رو کردیم 
تـــا ردپایـــی از ایـــن نویســـنده شـــهیر پیدا 
کنیـــم، تـــا معلوم‌مان شـــود که رودســـت 

خورده‌ایم.«!
همیـــن خاطره نشـــان می‌دهـــد که حتی 
نزدیک‌تریـــن افـــراد بـــه شـــریعتی نیـــز تا 
را شـــخصیتی واقعـــی  ســـال‌ها شـــاندل 
ر  د یعتی  شـــر سوســـن   . شـــتند ا می‌پند
ادامـــه توضیـــح می‌دهـــد کـــه بـــا انتشـــار 
ی  هـــا گو گفت‌و « ی  شـــته‌ها ست‌نو د
تنهایی« در ســـال ۱۳۶۷، بـــرای اولین بار 
روشـــن شـــد که شـــاندل نه صرفاً یک نام 
مســـتعار، بلکه شخصیتی اســـت که برای 
او تاریـــخ تولد و مرگ، پیشـــینه خانوادگی 
و روایتی از زندگی ســـاخته شده است. او 
می‌نویســـد: »همیـــن موقعیت اســـت که 
معلوم می‌کند شـــاندل، شـــریعتی اســـت 

یا شـــریعتی، همان شـــاندل اســـت.«
بنابراین، سوســـن شـــریعتی اصل ساخته 
شـــدن این شـــخصیت را انـــکار نمی‌کند؛ 
تفـــاوت او بـــا منتقـــدان در »تفســـیر این 
رفتار« اســـت. از نگاه او، شاندل نه ابزاری 
بـــرای فریـــب مخاطـــب، بلکـــه شـــیوه‌ای 
بـــرای بیـــان لایـــه‌ای از تجربـــه وجـــودی 
نویســـنده اســـت؛ تجربه‌ای کـــه در قالب 
یک »پرســـونا« یا »همـــزاد« امـــکان ظهور 

یافته اســـت.

شاندل، همزاد یا معبود؟
شـــاید مهم‌ترین بخش یادداشت سوسن 
شـــریعتی، جایـــی باشـــد کـــه مســـتقیماً 
ســـخن  پـــدرش  و  شـــاندل  نســـبت  از 
می‌گوید: »شـــریعتی اصلی کدام اســـت؟ 
آن نـــام مســـتعار یا همان علی شـــریعتی؟ 

از کجـــا معلـــوم که علـــی شـــریعتی نامی 
مســـتعار نباشـــد؟« او در ادامه، کلید فهم 
ایـــن نســـبت را نیـــز بـــه دســـت می‌دهد: 
»رســـم شـــریعتی همین اســـت: خـــود را 
تکثیرکـــردن تضمینی اســـت بـــرای آزادی 
به قصـــد دورزدن نـــام، ممنـــوع، واقعیت 
و از همـــه مهم‌تـــر خـــودش.« از همیـــن 
منظر اســـت کـــه شـــاندل نه شـــخصیتی 
مســـتقل، بلکـــه صورتـــی دیگـــر از وجود 
شـــریعتی تلقی می‌شـــود؛ همان بخشی از 
شـــخصیت او که در قالب نام رســـمی‌اش 
مجال بروز نمی‌یافت. سوســـن شـــریعتی 
در توضیـــح ایـــن وضعیـــت، بـــه یکـــی از 
بنیادی‌تریـــن دغدغه‌هـــای فکری پدرش 
اشـــاره می‌کند: »پرســـش از »کـــدام من« 
و دغدغـــه »مـــن کدامم« هیچ‌وقـــت او را 
رها نکرد.« بـــه تعبیر او، همین پرســـش، 
شـــریعتی را »نیازمنـــد تـــرددی آزاد میـــان 
تسلســـلی از »من«هـــای ممکن و مطلوب 
ســـاخت.« از این منظر، شـــاندل بیش از 
آنکه شـــخصیتی مســـتقل باشـــد، بازتاب 
همین جســـت‌وجوی دائمی بـــرای یافتن 

صورت‌هـــای گوناگـــون »من« اســـت.
 

تجربه‌ای که در ادبیات جهان 
بی‌سابقه نیست

شـــریعتی  تجربـــه  می‌تـــوان  اینجـــا  در 
ین  ه‌تر خته‌شـــد شنا ز  ا یکـــی  بـــا  ا  ر
نمونه‌های ادبیـــات جهان مقایســـه کرد. 
فرناندو‌‌پســـوا، شـــاعر بزرگ پرتغال، ده‌ها 
شـــخصیت مســـتقل خلـــق کـــرد کـــه در 
نقـــد ادبـــی از آنها بـــا عنـــوان »هترونیم« 
)Heteronym( یاد می‌شـــود. هترونیم 
با نام مســـتعار تفـــاوت دارد. نام مســـتعار 
فقط امضایی دیگر اســـت؛ امـــا هترونیم، 
شـــخصیتی کامل اســـت؛ با تاریـــخ تولد، 
ســـبک نـــگارش، اندیشـــه، زبـــان و حتی 
زندگی‌نامه مســـتقل. پســـوا برای برخی از 
این شـــخصیت‌ها نقد نوشـــت، آنهـــا را با 
یکدیگـــر وارد گفت‌وگـــو کرد و آثارشـــان را 

جداگانه منتشـــر ساخت. منتقدان ادبی، 
این تجربه را جعـــل نمی‌دانند، بلکه آن را 
یکـــی از مهم‌ترین تجربه‌هـــای ادبی قرن 

بیســـتم تلقـــی می‌کنند.
برداشـــت سوســـن شـــریعتی از شـــاندل 
نیـــز بـــه چنیـــن ســـنتی نزدیـــک اســـت؛ 
چنان‌کـــه تأکید می‌کند: »هدف همیشـــه 
پنهان‌کـــردن نیســـت، میـــدان‌دادن بـــه 
تخیـــل اســـت. از زیر یوغ هویـــت تاریخی 
خود خارج‌شـــدن و خالق هویتی جدید.« 
بـــا این همـــه، تفـــاوت مهم آنجاســـت که 
هترونیم‌هـــای پســـوا عمدتـــاً در قلمـــرو 
شـــعر و ادبیـــات حضـــور دارنـــد، در حالی 
که شـــاندل در آثار فکری و سخنرانی‌های 
نیـــز ظاهرمی‌شـــود و همیـــن  شـــریعتی 
تفاوت، منشـــأ بخش بزرگی از انتقادهای 

امروز اســـت.

پرسشی که همچنان باقی است
حتـــی اگر اســـتدلال سوســـن شـــریعتی را 
بپذیریم و شـــاندل را صورتـــی از »همزاد« 
علی شـــریعتی بدانیم، پرســـش منتقدان 
هنگامـــی  یـــا  آ پابرجاســـت.  همچنـــان 
کـــه شـــخصیتی خیالـــی وارد متن‌هـــای 
نظـــری می‌شـــود و بـــرای او کتاب، ناشـــر، 
تاریـــخ انتشـــار و ارجاعات دقیق ســـاخته 
می‌شـــود، نویســـنده می‌توانـــد وانمـــود 
کنـــد کـــه مخاطب بـــا شـــخصیتی فکری-
ادبـــی روبه‌روســـت؟ این همـــان نقطه‌ای 
اســـت که دو تلقی از حقیقـــت از یکدیگر 
جـــدا می‌شـــوند؛ یـــک تلقـــی، حقیقـــت 
را بـــا دقـــت تاریخـــی و امانـــت در ارجـــاع 
تعریف می‌کنـــد. تلقی دیگـــر، حقیقت را 
تجربـــه‌ای وجودی می‌داند کـــه گاه فقط از 
مســـیر اســـتعاره، روایت و خلق شخصیت 
قابـــل بیـــان اســـت. یادداشـــت سوســـن 
شـــریعتی، هرچند الزاماً پاســـخ نهایی به 
این مناقشـــه نیســـت، اما دست‌کم نشان 
می‌دهد که خود او شـــاندل را در افق دوم 

می‌‌فهمـــد.    

ایران زمین

روزانه هشـــت هـــزار مترمکعب در دســـت 
اجراست و عملیات احداث خط انتقال ۱۰ 
کیلومتری آن با اعتبـــار ۲۵۰ میلیارد تومان 
ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شـــود این طرح 

تـــا دو ماه آینـــده به بهره‌برداری برســـد.«
فاضـــاب  و  آب  شـــرکت  مدیرعامـــل   
هرمزگان تصریـــح کرد: »با بهره‌بـــرداری از 
ایـــن دو پروژه و تداوم اســـتفاده از ظرفیت 
پنج هـــزار مترمکعبی ایجاد شـــده پس از 
حادثه، ظرفیت تأمین آب قشـــم از سطح 
پیـــش از حملـــه فراتر خواهـــد رفت و بین 
پنج تا ۶ هـــزار مترمکعب به ظرفیت تولید 

آب جزیـــره افزوده می‌شـــود.«

 اهمیت بازگشت پل‌ها و جاده 
به مدار خدمت در زمان کوتاه

توانایی اســـتان هرمـــزگان در بازگرداندن 
راه‌ها، پل‌ها و تأسیســـات آب‌شـــیرین‌کن 
بـــه مـــدار خدمـــت، بیـــش از آنکـــه بـــه 
یـــک عامـــل منفـــرد وابســـته باشـــد، بـــه 
میـــزان آمادگـــی نهـــادی، هماهنگی بین 
دستگاه‌های مســـئول، دسترسی به منابع 
و اجرای مؤثر برنامه‌هـــای مدیریت بحران 
بســـتگی دارد. هرچه این مؤلفه‌ها تقویت 
شـــوند، تداوم خدمات عمومـــی و کاهش 
آثـــار اقتصـــادی و اجتماعـــی جنـــگ نیز با 
موفقیـــت بیشـــتری محقق خواهد شـــد. 
در پی تجاوز ۲۷ تیرماه، دشـــمن آمریکایی 
به برخی زیرســـاخت‌های هرمزگان، چهار 
نقطه از محورهـــای ارتباطی اســـتان دچار 
خسارت شـــدند. بر اثر این حمله‌ها، تونل 
شـــهید میرزایی مســـیر رفت و برگشـــت، 
پـــل رودخانه شـــور در محـــور بندرعباس - 
ســـیرجان و ۲ پل در محور ســـه‌راه میناب 

به ســـمت رودان آســـیب دیدند.
عملکرد وزارت راه و شهرســـازی و سازمان 
در  جـــاده‌ای  حمل‌ونقـــل  و  راهـــداری 
مدیریـــت بحـــران و بازگردانـــدن شـــبکه 
ارتباطی بـــه مدار خدمت، یکـــی از عوامل 
اصلـــی کاهـــش پیامدهـــای اقتصـــادی و 
اجتماعـــی اســـت. در چنیـــن شـــرایطی، 
هـــدف اول بازســـازی کامل زیرســـاخت‌ها 
نیســـت، بلکـــه ایجـــاد دسترســـی ایمن، 
حفظ تـــداوم خدمـــات عمومـــی و فراهم 
کـــردن امکان تـــردد خودروهـــای امدادی، 
خدماتـــی و حمل کالاهای ضروری اســـت. 
از همیـــن رو اولیـــن اقـــدام و اولویـــت 
مســـئولان، ایجاد راههـــای جایگزین برای 
تـــردد خودروهـــا بـــود. بـــه گفتـــه معاون 
راهـــداری اداره‌کل راهـــداری و حمل ونقل 
جـــاده‌ای هرمـــزگان همـــه کنارگذرهـــای 

پل‌های آســـیب دیـــده از جنـــگ در جاده 
غـــرب بندرعباس و بندرخمیـــر یک هفته 
پـــس از حملـــه متجـــاوزان آمریکایـــی به 
زیرســـاخت‌های اســـتان آســـفالت شده و 
پل‌هـــا نیـــز بین ۲ تـــا چهـــار ماه آینـــده به 
بهره‌بـــرداری می‌رســـد. علیرضـــا محمدی 
در حاشـــیه بازدید از پل‌های آســـیب‌دیده 
از جنگ اخیر در اســـتان، اظهار کرد: »پل 
شـــور مســـیر میناب - رودان در مسیر رفت 
تـــا ۲ ماه آینـــده و برگشـــت نیز چهـــار ماه 
دیگر به بهره‌بـــرداری می‌رســـد.« وی بیان 
کرد: »اکنـــون رفت و آمـــد در کنارگذرهای 

آسفالت شـــده ۲ پل ســـرزه جاده میناب - 
رودان نیـــز برقـــرار اســـت و ایـــن پل‌ها نیز 
تا ۲ مـــاه آینده بـــه بهره‌برداری می‌رســـد.«

 معـــاون راهـــداری هرمـــزگان ادامه داد: 
»تونل شـــهید میرزایی جاده بندرعباس 
- سیرجان در مســـیر رفت نیز ۱۲ ساعت 
پـــس از حملـــه ارتـــش متجـــاوز آمریکا 
بـــه صـــورت دو طرفه بازگشـــایی شـــد و 
اکنـــون رفـــت و آمـــد در هـــر دو مســـیر 
)رفت و برگشـــت( تونل در جریان است 
و طرح ایمن‌ســـازی ایـــن تونل‌ها درحال 

اجرا اســـت.«

تلاقی مسئولان دولتی در میدان خدمت
در حالـــی کـــه اســـتان‌های جنوبی کشـــور زیر فشـــار آســـیب‌های اخیر، 
روزهـــای ســـختی را ســـپری می‌کنند و فضـــای آنها به تعبیـــری، »وضعیت 
جنگی« به خود گرفته اســـت، حضور میدانی تیـــم دولت برای بازگرداندن 
آرامـــش، تصویری متفاوت از مدیریت بحران را ترســـیم کرده اســـت اما در 
ایـــن میان، یـــک رخـــداد غیرمنتظـــره در جاده‌های هرمـــزگان، عمق این 
عـــزم را بیشـــتر به نمایش گذاشـــت. به گـــزارش ایرنا فاطمـــه مهاجرانی، 
ســـخنگوی دولت، در مســـیر ســـفر خود از غرب به شـــرق و فرزانه صادق، 
وزیر راه و شهرســـازی، در مسیر مخالف، در ایستگاه پلیس‌راه »بندر خمیر 
بـــه بندر لنگـــه« به یکدیگر رســـیدند؛ دیـــداری اتفاقی که نـــه در اتاق‌های 
دربســـته، بلکه در بطن جاده‌هـــای هرمزگان و در خط مقـــدم مواجهه با 

آســـیب‌ها رقم خورد.
 ایـــن تلاقـــی غیرمنتظره در ایســـتگاه پلیـــس‌راه، پیش از آنکـــه یک دید و 
بازدیـــد اداری باشـــد، پیامی گویا برای مردم جنوب داشـــت کـــه »دولت در 
میدان اســـت«، در شـــرایطی که زندگی مـــردم مورد هجوم مشـــکلات قرار 
گرفته، دولتمردان از پشت میزهای مدیریتی فاصله گرفته و پا در مسیری 
گذاشـــته‌اند که هدف نهایـــی‌اش، بازگردانـــدنِ »زندگی« بـــه روال عادی 
اســـت.  مهاجرانی در حاشـــیه این دیـــدار تأکید کرد که آنچـــه مورد حمله 
قـــرار گرفته، حریم زندگـــی مردم اســـت و دولت با تمام توان و با بســـیج 
معاونـــان رئیس‌جمهور و تیم‌هـــای تخصصی، برای جبران خســـارت‌ها به 
میدان آمده اســـت، ایـــن حضور »دست‌دردســـت هم« میان وزرا، نشـــان 
از یک »بســـیج ملـــی« برای ترمیـــم زخم‌های جنـــوب دارد؛ جایـــی که هر 

ســـاعت تأخیر در خدمات‌رســـانی، بـــه معنای تداوم رنج مردم اســـت.

برش


